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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
  مانتلی ريويو

  جان بلامی فاستر: نويسنده
   جنوب جھانی: برگردان
  علی مشرف: فرستنده

  ٢٠٢٤ دسمبر ٠٧

   انکار جديد امپرياليسم توسط چپ
  قسمت اول

 
ای از عمق بحران ساختاری سرمايه در زمان ماست که از آغاز جنگ جھانی اول و انحلال انترناسيونال دوم  اين نشانه

 –ھای خود پيوستند  ملت گرايانه طرف دولت المللی  به جنگ بينئی سوسيال دموکرات اروپاً که در آن تقريبا تمام احزاب–

ھای اروپامحور مارکسيسم  اگرچه بيشتر بخش. اختلاف بر سر امپرياليسم در چپ چنين ابعاد جدی به خود نگرفته است

د، با اين وجود، اثر کلاسيک ولاديمير ان ھای مختلف بوده  امپرياليسم به روشۀغربی مدتھاست که به دنبال تضعيف نظري

، به دليل دقت آن در )١٩١۶ جون- جنورینوشته شده در (داری  ايليچ لنين، امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه

ھای جھانی اول و دوم و ھمچنين به دليل مفيد بودن آن در توضيح نظم امپرياليستی پس از جنگ جھانی  حسابرسی جنگ

با اين . ھای مربوط به امپرياليسم حفظ کرده است ن است که موقعيت اصلی خود را در تمام بحثدوم، بيش از يک قر

 ۀ مبادلۀ وابستگی، نظريۀھای مختلف توسط نظري  وجود نداشته است، بلکه در زمانئیحال، تحليل کلی لنين به تنھا

ده است و تحولات تاريخی جديد را در روز ش  ارزش جھانی تکميل و بهۀ نظام جھانی و تحليل زنجيرۀنابرابر، نظري

 امپرياليسم مارکسيستی وجود داشته است که مبارزات ۀ اينھا، وحدت اساسی در نظريۀاز ميان ھم. نظر گرفته است

 .انقلابی جھانی را تحت تأثير قرار داده است
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  طور کامل، توسط سوسياليستم به ئي مارکسيستی امپرياليسم به طور گسترده، اگر نگوۀبا اين حال، امروزه اين نظري

ھای امپرياليستی چپ غربی و  از اين رو، شکاف بين ديدگاه. شود ھای خودخوانده در غرب با تعصب اروپامحور رد می

ھای تاريخی  پايه. ھای انقلابی در جنوب جھانی بيش از ھر زمان ديگری در قرن گذشته گسترده است ھای جنبش ديدگاه

 ايالات متحده و تضعيف نسبی کل نظم جھانی امپرياليستی متمرکز بر مثلث ايالات متحده، اين شکاف در کاھش ھژمونی

کاھش . مستعمرات سابق در جنوب جھانی نھفته است ، مواجه با ظھور اقتصادی مستعمرات و نيمهجاپاناروپا و 

 برای ايجاد يک ١٩٩١در سال ناتو از زمان سقوط اتحاد جماھير شوروی /ھژمونی ايالات متحده با تلاش ايالات متحده

در اين زمينه قطبی شديد، بسياری در چپ اکنون استثمار .  واشنگتن ھمراه بوده استۀقطبی تحت سلط نظم جھانی تک

ًعلاوه بر اين، اين امر اخيرا با حملات شديد به . کنند اقتصادی پيرامون توسط کشورھای امپرياليستی ھسته را انکار می

  .ھمراه بوده استچپ ضد امپرياليستی 

تواند  يک ملت نمی) ١: (شويم ًبنابراين، ما اکنون معمولا با چنين پيشنھادات متناقضی از سوی چپ غربی مواجه می

داری انحصاری به عنوان اساس اقتصادی امپرياليسم وجود  چيزی به نام سرمايه) ٢(ملت ديگری را استثمار کند؛ 

داری  ھا جايگزين مبارزات طبقاتی جھانی در چارچوب يک سرمايه تی بين ملترقابت و استثمار امپرياليس) ٣(ندارد؛ 

داری ھستند که درگير مبارزه  ھای سرمايه ھای بزرگ امروزه ملت  قدرتۀھم) ٤(ًفرامرزی کاملا جھانی شده است؛ 

استبدادی قضاوت - اول بر اساس طيف دموکراتيکۀتوان در درج ھای امپرياليستی را می ملت) ٥(المللی ھستند؛  بين

ًامپرياليسم صرفا يک سياست تھاجمی سياسی يک دولت عليه دولت ) ٦(ھا يکسان نيستند؛  کرد، بنابراين ھمه امپرياليسم

طبقات حاکم ) ٨(پذير است؛  امپرياليسم بشردوستانه طراحی شده برای محافظت از حقوق بشر توجيه) ٧(ديگر است؛ 

» چپ ضد امپرياليستی«) ٩(امپرياليستی ھستند؛  گرا يا نيمه  نيستند و يا جھانیدر جنوب جھانی ديگر ضد امپرياليستی

امپرياليسم ) ١٠(است؛ » مانوی» «بد«ًا نی اخلاقدر مقابل شمال جھا» خوب«ًا در حمايت از جنوب جھانی اخلاق

) ١١(شده است؛ » معکوس«کند،  شمال جھانی را استثمار می/جنوب جھانی که اکنون غرب/اقتصادی اکنون با شرق

پرداز  ًلنين عمدتا نظريه) ١٢(ھای امپرياليستی رقيب را بر عھده دارند؛ و  چين و ايالات متحده رھبری بلوک

  . بود، نه امپرياليسم مرکز و پيرامونئیگرا المللی بين

رياليسم بازگرديم و  امپۀشده در اينجا، مھم است که به تحليل لنين دربار  نظری و تاريخی مطرحۀبرای درک مسائل پيچيد

 ۀھای او دربار  نوشتهۀداری، بلکه در رابطه با کل مجموع  سرمايهۀبالاترين مرحل: آن را نه فقط از نظر امپرياليسم

 نظام جھانی ۀتوان درک کرد که چگونه نظري سپس می.  در نظر بگيريم١٩٢٠ تا ١٩١۶ھای  امپرياليسم از سال

اس تحليل لنين و کمينترن اوليه توسعه يافت و پس از جنگ جھانی دوم در آثار امپرياليستی در طول قرن گذشته بر اس

ھای ارزش جھانی اصلاحات نظری  داری جھانی و زنجيره  نابرابر، نظام سرمايهۀپردازان اصلی وابستگی، مبادل نظريه

  .ی از چپ فراھم خواھد کردای را برای نقد انکار کنونی امپرياليسم در بخش زياد اين تاريخ صحنه. بيشتری انجام شد

 

   امپرياليسمۀ کلی لنين دربارۀنظري

داری اين است که آن دسته از متفکران چپی   سرمايهۀبالاترين مرحل: ای از قدرت عظيم تحليل لنين در امپرياليسم نشانه

ًن رو، امروزه معمولا از اي. کنند که معتقدند امپرياليسم فراتر رفته است، با اين وجود به اثر کلاسيک لنين رجوع می

شود که لنين بر مسائل نابرابری بين کشورھای استعمارگر و مستعمره يا بين مرکز و  توسط چپ اروپامحور استدلال می

 افقی بين ۀًشود که او کار خود را عمدتا مربوط به مناقش در عوض، به ما گفته می. پيرامون تمرکز نکرده است

شناسی در دانشگاه   جامعهۀرابينسون، استاد برجست. بنابراين، ويليام آی. انستد داری می ھای بزرگ سرمايه قدرت
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رود که  ، تا آنجا پيش می(GSA) ی شمالیامريکا انجمن مطالعات جھانی ئیت اجراأکاليفرنيا، سانتا باربارا، و عضو ھي

  .يگر ندارد امپرياليسم لنين ھيچ ارتباطی با استثمار يک ملت توسط ملت دۀاصرار دارد که نظري

 امپرياليسم ارائه ۀملت يا مبتنی بر قلمرو دربار-ای مبتنی بر دولت گرايان اين است که لنين نظريه  غالب در ميان چپۀايد

 اين –تواند ملت ديگری را استثمار کند  يک ملت نمی. ای مبتنی بر طبقه ارائه کرد او نظريه. ًاين اساسا اشتباه است. کرد

آميز بوده است، نه بين کشورھا بلکه بين سرمايه   طبقاتی خشونتۀامپرياليسم ھميشه يک رابط. ستکلام پوچ ا فقط تکيه

کلام است زيرا  اين يک تکيه. بينند می» ملت امپرياليستی«ھا استثمارگر را به عنوان يک  اکثر چپ. جھانی و کار جھانی

  . استثمار کند يا استثمار شودتواند يک ملت نمی. اند ھا عامل ماکرو نيستند و ھرگز نبوده ملت

ًمستقل از اين که مارکسيسم با استثمار يک ملت توسط ملت ديگر اساسا مخالف است، کارل مارکس چيزی جز احساس 

به . نداشت» تواند به قيمت ملت ديگر ثروتمند شود چگونه يک ملت می«توانستند  تحقير برای کسانی که به گفته او نمی

استثمار «داری ادعا کرد که تمايل غالب امپرياليسم   سرمايهۀبالاترين مرحل: ًا در امپرياليسمطور مشابه، لنين صريح

. است» ھا ھای کوچک يا ضعيف توسط گروه بسيار کوچکی از ثروتمندترين و قدرتمندترين ملت ای از ملت تعداد فزاينده

شماری از  ثمار مستعمرات توسط تعداد انگشتو به ويژه است… ھای تحت ستم استثمار ملت«بعدھا، او اظھار داشت که 

ًلنين کاملا روشن کرد که اشاره به استثمار در اين زمينه به اين معنی .  اقتصادی امپرياليسم بودۀريش» ھای بزرگ قدرت

يک ملت تحت ستم در جھان » سود مازاد را از«داری  است که يک ملت امپرياليستی در مرکز نظام جھانی سرمايه

  »کند کسب می«وابسته /استعماری نيمه/استعماری

شناسی در دانشگاه نيويورک و سردبير کاتاليست، کل تصور لنين از   ويوک چيبر، استاد جامعهۀبا اين حال، به گفت

که  بود، ھمانطور که مفاھيم لنين مبنی بر اين» دار نقص«داری انحصاری  امپرياليسم اقتصادی به عنوان سرمايه

در کشورھای ) آريستوکراسی کارگری( کارگر ۀای از طبق که طبقه بود، و اين) ًو نه صرفا سياسی(ی امپرياليسم اقتصاد

به اين ترتيب، چيبر پيشنھاد کرده است که . بردند، ناقص بود دار ثروتمند وجود داشت که از امپرياليسم سود می سرمايه

ً او عمدتا محدود به قلمرو رقابت بين ۀميت نظري اين موارد اشتباه بوده است، در حالی که اھۀتحليل لنين در ھم

  .داری بود سرمايه

 لنين و ارتباط معاصر آن تا حدودی به تمايل دانشگاھيان راديکال در غرب ۀچنين تصورات غلط جدی در مورد نظري

 ۀھم او دربارھای م داری جدا از ساير نوشته  سرمايهۀبالاترين مرحل:  امپرياليسم او قابل رديابی استۀبرای مطالع

انقلاب سوسياليستی و «:  نوشته شده است١٩٢٠ تا ١٩١۶ھای   کليدی است که بين سالۀاين شامل شش قطع. امپرياليسم

» امپرياليسم و شکاف در سوسياليسم«؛ )١٩١۶ بروریف-جنورینوشته شده در (» )تزھا(ھا بر خودگردانی  حق ملت

مبر نو(» ھای کمونيستی اقوام شرق  دوم تمام روسيه سازمانۀگرسخنرانی در کن«؛ )١٩١۶بر ونوشته شده در اکت(

 جون[الملل کمونيستی   دوم بينۀبرای کنگر(»  تزھای مربوط به مسائل ملی و استعماریۀنويس اولي پيش«؛ )١٩١٩

گزارش «؛ و )١٩٢٠ جولای ۶( امپرياليسم ۀکتابش دربار» یالمانھای فرانسوی و  پيشگفتار ويراست«؛ ])١٩٢٠

 ۀًھای اضافی و عمدتا بعدی لنين دربار اين نوشته). ١٩٢٠ جولای ٢۶(»  مسائل ملی و استعماریۀسيون دربارکمي

 استثمار ألۀداری، با تمرکز مستقيم بر مس  سرمايهۀبالاترين مرحل: کند مسائل ملی و استعماری، امپرياليسم را تکميل می

، ايتاليا المان اول ايالات متحده، بريتانيا، فرانسه، ۀستی، در درجھای بزرگ امپريالي نيافته توسط قدرت کشورھای توسعه

  )دھند را تشکيل می G7 که امروزه با اضافه شدن کانادا، گروه ھفت يا (جاپانو 

گفتيم امپرياليسم  ترين تعريف ممکن از امپرياليسم را ارائه دھيم، بايد می اگر لازم بود کوتاه«: لنين در امپرياليسم نوشت

 عظيمی ۀظھور انباشت انحصاری جايگزين عصر رقابت آزاد شده بود و حوز» .داری است  انحصاری سرمايهۀمرحل
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در پنج ويژگی . کرد که به تسلط بر اقتصاد رسيدند ھا ايجاد می ًاز سودھای مازاد را در تعداد نسبتا کمی از شرکت

 و تمرکز سرمايه در مقياس ملی و جھانی به عنوان امپرياليسم که لنين بلافاصله پس از آن فھرست کرد، او بر تمرکز

 مالی و اليگارشی ۀ صنعتی و بانکی برای تشکيل سرمايۀويژگی دوم ادغام سرماي. ويژگی اصلی امپرياليسم تأکيد کرد

.  عملياتی جھانی بودۀسومين مورد صادرات سرمايه به جای صادرات کالا، يعنی انتقال سرمايه به يک حوز. مالی بود

پنجمين . ً سه مورد قبلی، تسلط تعداد نسبتا کمی از انحصارھای سرمايه داری بين المللی بر جھان بودۀارم، خلاصچھ

  .بود» داری ھای بزرگ سرمايه تقسيم سرزمينی جھان بين قدرت«مورد تکميل 

استدلال کرده بود ، که المانپرداز اصلی حزب سوسيال دموکرات  شدت با تحليل کارل کائوتسکی، نظريهتحليل لنين ب

داری پيشرو از طريق  تبديل خواھد شد، که در آن کشورھای سرمايه) امپريايسم ابر(» فراامپرياليسم«امپرياليسم به يک 

ھای جھانی اول و دوم رد   که قرار بود توسط جنگئیتزھا. شوند، مخالف بود متحد می» ھا فدراسيون قدرتمندترين«يک 

 امپرياليستی جمعی بيشتری را ارائه کردند، ۀداری پس از جنگ جھانی دوم جبھ سرمايهھای اصلی  اگرچه دولت. شوند

تر  به جای شرکای کوچک داری را ھای اصلی سرمايه  ھژمونی جھانی ايالات متحده بود که ساير دولتۀاما اين نتيج

تر از ديدگاه لنين در مورد  به طور کلی، ديدگاه کائوتسکی در مورد امپرياليسم به عنوان يک سياست ضعيف. کاھش داد

  .آن به عنوان يک سيستم نشان داده شده است

بالاترين : تمرکز امپرياليسم لنين«: خاطرنشان کرده است) ، ھندRUPE( ھمانطور که واحد تحقيقات اقتصاد سياسی

بنابراين، او در آن . داری بود ھای آن در خود سرمايه و ريشه] اول[ر کشف ماھيت جنگ جھانی داری ب  سرمايهۀمرحل

برای رسيدن به آن بخش از تحليل » .مستعمرات نپرداخت اثر خاص به بررسی تأثير امپرياليسم بر مستعمرات و نيمه

 ضد ۀًدر زمانی که او مستقيما با مبارز امپرياليسم ۀًھای ديگر لنين، عمدتا بعدی، دربار خود، لازم است به نوشته

پس از انقلاب .  تشکيل کمينترن مواجه بود، نگاه کنيمۀامپرياليستی در کشورھای پيرامونی، به ويژه در آسيا، در زمين

ھای امپرياليستی در کنار نيروھای سفيد در جنگ داخلی  بر، روسيه شوروی بلافاصله با مداخلات نظامی قدرتواکت

يک کارزار «وينستون چرچيل، ھمانطور که لنين مشاھده کرد، با خوشحالی اعلام کرد که روسيه در .  شدروسيه مواجه

، که در مخالفت خود جاپانھای بزرگ امپرياليستی ايالات متحده، بريتانيا، فرانسه، ايتاليا و  ً، عمدتا قدرت»چھارده ملت

ای در  ھای عمده بخش شورش در عين حال، انقلاب روسيه الھام. گيرد بر متحد بودند، مورد حمله قرار میوبا انقلاب اکت

و انقلاب بزرگ عراق ) ١٩١٩(، تظاھرات ضد قانون رولات در ھند )١٩١٩(آسيا شد، مانند جنبش چھارم مه چين 

)١٩٢٠(. 

بنابراين، او . ھای انقلابی جديد را تشخيص ندھد توانست پيامدھای اين جنبش البته لنين، متفکر سياسی ماھری بود که نمی

نيافته تمرکز کرد که ھميشه تناقض تاريخی اصلی در تحليل او از امپرياليسم به  حتی بيشتر بر استثمار اقتصادھای توسعه

ھای  ھای امپرياليستی در نوشته ھا توسط قدرت مستعمرات و وابستگی استثمار مستعمرات، نيمه. عنوان يک کل بوده است

، او استدلال کرد که »ھا بر خودگردانی انقلاب سوسياليستی و حق ملت«در .  مشاھده بود نيز قابل١٩١۶لنين در سال 

پذير است، اما فقط در  داری امکان وابسته تحت سرمايه/ھای مستعمره ای از خودگردانی برای برخی از ملت درجه

ھا   را در متروپلئیھا ايت انقلاب نظام در نھۀ در حاشيئیھا چنين انقلاب. ھا آن را به وجود آورند صورتی که انقلاب

  ».ھای ديگر را سرکوب کند تواند آزاد باشد اگر ملت ھيچ ملتی نمی«: او نوشت. طلبيد می

  :، لنين اظھار داشت»امپرياليسم و شکاف در سوسياليسم«در 

 چھار کشور باشد، تنھا» مدرن«پيکر و  ً اگر منظورمان کشورھای مستقل، واقعا غول–مشتی از کشورھای ثروتمند 

ای  العاده اند، آنھا سودھای فوق  انحصار را به ابعاد عظيمی توسعه داده– المانانگليس، فرانسه، ايالات متحده و : ھستند
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صدھا و صدھا ميليون نفر در کشورھای » سوار بر پشت«رسانند، آنھا  ھا می م ھزاران، ميليونئيبه صدھا، اگر نگو

استثمار و غنيمتی [اين . جنگند م به ويژه غنی، به ويژه چاق و به ويژه آسان با ھم میشوند و برای تقسيم غناي ديگر می

  .، در واقع، جوھر اقتصادی و سياسی امپرياليسم است]آورد که به ارمغان می

کند و به اين  ھا را استثمار می مستعمرات و وابستگی لنين نه تنھا استدلال کرد که سرمايه انحصاری مستعمرات، نيمه

آورد، بلکه اين، ھمانطور که فردريش انگلس اشاره کرده بود، به آن اجازه  ای به دست می العاده ترتيب سودھای فوق

دھد، پيشنھادی که به عنوان تز » رشوه«را )  بالای کارگریۀطبق( کارگر ۀدھد تا بخش کوچکی از طبق می

 ۀبالاترين مرحل:  خود بر امپرياليسم١٩٢٠ ۀاو اين موضوع را در مقدم. شود آريستوکراسی کارگری شناخته می

تر جنبش کارگری  کارانه او استدلال کرد که اين ھمان چيزی است که ماھيت محافظه. داری با تأکيد تکرار کرد سرمايه

اگر «پاسخ اينجا، ھمانطور که او نوشت، . دھد  کشورھای امپرياليستی اصلی را توضيح میۀبريتانيا و ھمچنين ھم

ھای  به توده« کارگر، ۀ بالای محدود طبقۀاست، زير طبق» تر رفتن تر و عميق نئيبه پا«، » سوسياليست بمانيمخواھيم می

 .آريستوکراسی کارگری و سوسيال دموکراسی است» اپورتونيسم«واقعی؛ اين کل معنی و کل مفھوم مبارزه عليه 

بخش «، تأکيد کرد که چگونه »يستی اقوام شرقھای کمون  سراسر روسيه سازمانۀسخنرانی در دومين کنگر«لنين در 

تحت اين شرايط، مبارزه . را داده است»  زمينۀحق استثمار اکثريت جمعيت کر«به خود » ناچيزی از جمعيت جھان

ًانقلاب سوسياليستی صرفا «. ً طبقاتی اولويت داشت، ھرچند آنھا ذاتا به ھم مرتبط بودندۀعليه امپرياليسم حتی بر مبارز

 مستعمرات و ۀ نه، اين مبارزه ھم– پرولتاريای انقلابی در ھر کشور عليه بورژوازی خود نخواھد بود ۀًدتا مبارزيا عم

جنگ داخلی … . المللی خواھد بود  کشورھای وابسته، عليه امپرياليسم بينۀکشورھای تحت ستم امپرياليستی، ھم

ھای ملی عليه  ی پيشرفته در حال ترکيب شدن با جنگ کشورھاۀھا و استثمارگران در ھم کارگران عليه امپرياليست

  ».المللی است امپرياليسم بين

او تمايز شديدی بين . بيشتر پيش برد»  تزھای مربوط به مسائل ملی و استعماریۀنويس اولي پيش«لنين اين موضع را در 

در اينجا او روشن کرد که . شدقائل » ھای ستمگر، استثمارگر و حاکم ملت«و » ھای تحت ستم، وابسته و تابع ملت«

 در ھر کشوری تابع مبارزه در مقياس ئی پرولتارياۀکند که منافع مبارز ايجاب می… ئی پرولتاريائیگرا الملل بين«

 که ئیھا المللی را از طريق ايجاد دولت کرد سطح استثمار بين داری اغلب سعی می  او، سرمايهۀبه گفت» .جھانی باشد

وابسته بودند، » از نظر اقتصادی، مالی و نظامی«ت بودند، اما در واقع به کشورھای امپرياليستی ًظاھرا دارای حاکمي

  .پنھان کند

لنين اين نکات را تکرار کرد و نتيجه گرفت که در شرايط فعلی »  مسائل ملی و استعماریۀگزارش کميسيون دربار«

اين » .دموکراتيک باشد- د تنھا يک جنبش بورژواتوان ھر جنبش ملی، می«نيافتگی در کشورھای تحت ستم،  توسعه

، با وجود ماھيت طبقاتی غالب خود، نياز به حمايت داشتند، اما فقط تا زمانی که اين مبارزات »انقلابی-ملی«مبارزات 

رد » ندداری عبور کن ًبايد حتما از مرحله سرمايه «ئیھا شدت ديدگاھی را که چنين انقلاباو ب. بودند» ًواقعا انقلابی«

 خود، و با وجود مثال ۀتوانند با توجه به ماھيت ضد امپرياليستی و ترکيب طبقاتی پيچيد کرد و استدلال کرد که آنھا می

ھای واقعی به سوی سوسياليسم تبديل شوند که بسياری از وظايف  اتحاد جماھير شوروی پيش روی خود، به جنبش

  .داری محقق کنند سرمايهداری را در شرايط غير  مرتبط با سرمايهۀتوسع

 دوم کمينترن ارائه شد، به ھمراه ۀلنين، زمانی که به کنگر»  تزھای مربوط به مسائل ملی و استعماریۀنويس اولي پيش«

روی، که . ان. نوشته شده توسط مارکسيست ھندی ام»  ملی و استعماریلۀأتزھای مکمل در مورد مس«حمايت لنين، با 

بيان صريح اين بود که » تزھای مکمل«کليد اين . لنين تصويب شد، دنبال شد»  تزھایۀنويس اولي پيش«ھمراه با 
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مستعمراتی مانند ھند . ھا تحريف کرده است مستعمرات و وابستگی  اقتصادی را در مستعمرات، نيمهۀامپرياليسم توسع

از نظر » مانده عقب«از کشورھای العاده  سودھای فوق.  شده بودند و پيشرفت آنھا را مسدود کرده بودندئیزدا صنعتی

  :ھای امپرياليستی استخراج شده بود اقتصادی و مستعمرات توسط قدرت

شود؛ بنابراين اولين گام انقلاب بايد حذف اين تسلط خارجی   آزاد زندگی اجتماعی میۀًتسلط خارجی دائما مانع از توسع

د اھداف ملی بورژوازی ملی نيست، بلکه بسيار ئيای تأمبارزه برای سرنگونی تسلط خارجی در مستعمرات به معن. باشد

بخش، خود را  نيروی واقعی، بنيان جنبش آزادی… . بيشتر ھموار کردن مسير آزادی برای پرولتاريای مستعمرات است

در بخش اعظم . دموکراتيک در مستعمرات شود-  بورژوائیگرا مجبور نخواھد کرد که وارد چارچوب تنگ ملی

 .کنند ھای کارگری در ارتباط نزديک کار می ای وجود دارند که با توده يافته اب انقلابی سازمانمستعمرات، احز

، برخی از مفاھيم اصلی مرتبط ١٩٢٢ چھارم کمينترن در سال ۀکنگر»  شرقلۀأتزھای مربوط به مس«دو سال بعد، در 

  :با نظريه وابستگی معرفی شد

 ۀھای امپرياليستی مختلف، توسع ، ھمراه با رقابت رو به رشد بين گروهھمين تضعيف فشار امپرياليستی در مستعمرات

ھای تنگ و  مستعمره را تسھيل کرده است، که فراتر از محدوديت داری بومی در کشورھای مستعمره و نيمه سرمايه

داری  رمايهپيش از اين، س. ھای بزرگ گسترش يافته و ھمچنان در حال گسترش است محدود حاکميت امپرياليستی قدرت

مانده را از تجارت اقتصادی جھانی منزوی کند، تا به اين ترتيب موقعيت  کرد کشورھای عقب ھا سعی می بزرگ قدرت

العاده دست  انحصاری خود را تضمين کند و از طريق استثمار تجاری، صنعتی و مالی اين کشورھا به سودھای فوق

برداری از تفاوت سطح  ا منافع امپرياليسم جھانی که ذات آن بھرهظھور نيروھای توليدی بومی در مستعمرات ب. يابد

العاده است،  ھای مختلف اقتصاد جھانی برای دستيابی به سودھای انحصاری فوق توسعه نيروھای توليدی در عرصه

  .ناپذيری دارد تناقض آشتی

 اوج ۀ، نقط١٩٢٨مينترن، در سال  ششم کۀدر کنگر» مستعمرات تزھای مربوط به جنبش انقلابی در مستعمرات و نيمه«

کل سياست اقتصادی امپرياليسم در رابطه با «در آنجا آمده بود که . داد جنگی را نشان می  بينۀ امپرياليسم در دورۀنظري

 ۀتر کردن استثمار آنھا و تا حد امکان، جلوگيری از توسع مستعمرات با تلاش برای حفظ و افزايش وابستگی آنھا، عميق

در مستعمرات و » تر از ارزش مازاد استخراج شده از نيروی کار ارزان بخش بزرگ… . شود  میتعيينھا مستقل آن

 .را به ھمراه دارد» خونريزی ثروت ملی کشورھای استعماری«شود و در نتيجه  مستعمرات به خارج صادر می نيمه

لنين تأکيد کرده . شورھای توسعه نيافته بود طبقاتی انقلاب ضد امپرياليستی در کۀدشوارترين مشکل نظری و عملی، پاي

 ۀًی معمولا مرتبط با بورژوازی ملی را انجام دھد، اما ماھيت مبارزئ بود که قيام عليه امپرياليسم بايد اھداف توسعه

در سال »  چينۀتحليل طبقات جامع«دونگ در  مائو تسه. شود  نمیتعيينًلزوما توسط بورژوازی ملی » انقلابی ملی«

در اينجا مائو استدلال کرد که بورژوازی .  ضد امپرياليستی و انقلاب سوسياليستی داشتۀ سھم مھمی در مبارز١٩٢۶

دھند که به  گيری طبقاتی کمپرادور را تشکيل می دار، يک شکل  زمينۀداری انحصاری، ھمراه با طبق بزرگ سرمايه

ًتر بسيار ضعيف بود و عمدتا  حال، بورژوازی ملی کوچکدر ھمين . کند المللی عمل می  بينۀای از سرماي عنوان ضميمه

پرولتاريا،  بنابراين نيروھای انقلابی به بورژوازی کوچک، نيمه. به دنبال تبديل خود به يک بورژوازی بزرگ بود

  .پرولتاريا و در نھايت دھقانان وابسته بودند

 :ھمانطور که پرابھت پاتانايک نوشت. ن داشت امپرياليسم ريشه در لنيۀ اينھا و اکثر تحولات بعدی در نظريۀھم

ًمارکس و انگلس قبلا . ًاھميت امپرياليسم لنين در اين واقعيت نھفته است که اين امر درک انقلاب را کاملا متحول کرد

  در متروپل تصور کرده بودند، اما اينئیامکان انقلاب مستعمرات و کشورھای وابسته را حتی قبل از انقلاب پرولتاريا
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 آن با انقلاب سوسياليستی در ۀشدند؛ و ھم مسير انقلاب در پيرامون و ھم رابط دو مجموعه انقلاب جدا از ھم ديده می

امپرياليسم لنين نه تنھا اين دو مجموعه انقلاب را به ھم مرتبط کرد، بلکه انقلاب در . متروپل نامشخص باقی ماند

بنابراين، روند انقلابی را به عنوان .  به سوی سوسياليسم قرار دادکشورھای پيرامونی را بخشی از روند حرکت بشريت

  .يک کل يکپارچه ديد

 ادامه دارد

 ٢٠٢۴مبر دس۴

  

  


